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در ماه جاري، وزیر محترم نفت طي حکمي، کلیه 
مسؤولیت هاي صادرات گاز ایران را به شرکت ملي گاز 
ایران واگذار کرد. براي خواننده این سطور این سؤال پیش 
مي آید که اهمیت این خبر چیست؟ واضح است که مسأله 
مهمي چون صادرات گاز  باید توسط شرکت ملي گاز ایران 
انجام گیرد. سؤال آن است که دلایل عدم تحقق این مهم در 

گذشته چه بوده است؟ 
تا قبل از این اقدام، شرکت ملي نفت ایران مسؤول 
تولید و عرضه گازي بود که از میادین نفتي و میادین مستقل 
گاز به دست مي آمدند  و وظیفه شرکت ملي گاز، پالایش، 
انتقال و توزیع گاز در کشور بود و شرکت ملي صادرات 
گاز هم وظیفه صادرات را بر عهده داشت. بدین ترتیب 
شرکت هاي بین المللي که به سرمایه  گذاري در صنعت گاز 
ایران تمایل داشتند، مي بایست با سه شرکت مختلف دولتي 
به تعامل مي پرداختند. این سه شرکت هر کدام سیاست ها و 
اولویت هاي خاص خود را براي آینده گاز ایران مدّ نظر داشتند 

که بعضاً منجر به عدم موفقیت این مذاکرات مي گردید. 
شرکت ملي صادرات گاز ایران در دي ماه سال 81 کار 
خود را آغاز کرد، به طوري که در اطلاعات سایت اینترنتي آن 
آمده است که ایجاد این شرکت، در راستاي تغییر سیاست 
شرکت ملي نفت ایران بوده  است. متن کامل این موضوع 
بدین شرح است: " از آنجا که سیاست جدید شرکت ملي 
نفت ایران، تبدیل شدن به عاملي مهم در بازار جهاني گاز 
است و با بالا بردن میزان صادرات گاز طبیعي به موازات 
توسعه میدان گازي پارس جنوبي - به عنوان اصلي ترین 
این شرکت  مي باشد،  ایران - هدفي عمده  گازي  میدان 
اقدام به ایجاد شرکت تابعه براي تصمیم گیري در توسعه، 
سرمایه گذاري، اجراي عملیات و بازاریابي پروژه هاي مربوط 

به گاز ایران نمود."
پیش از تشکیل شرکت ملي صادرات گاز به صورت 
جداگانه، شرکت ملي گاز مسؤولیت صادرات را بر عهده 
به  به عنوان نمونه، قرارداد 23 ساله صادرات گاز  داشت. 
ترکیه با حضور و فعالیت شرکت ملي گاز ایران در سال 
1996 میلادي به امضا رسید که به تبع آن، صادرات گاز هم 
عملي شد. در این بین، علیرغم آن که سقف صادرات گاز 
طبق قرارداد به 10 میلیارد متر مکعب در سال 2007 نرسیده 
است، ولي همچنان صادرات گاز ادامه داشته و موفقیت آمیز 

بوده است. 
در طول 8 سال گذشته، یعني از سال 81 - که شرکت 
تاکنون،   – است  شده  تشکیل  ایران  گاز  صادرات  ملي 
با  ایران  گاز  صادرات  مورد  در  متعددي  توافق نامه هاي 
کشورهاي مختلف امضا شده که هیچ کدام به مرحله اجرا 

نرسیده اند. در این خصوص، عدم موفقیت شرکت ملي 
صادرات گاز ایران براي صادرات در این مدت طولاني به 
تحریم هاي موجود نسبت داده شده، ولي به نظر اینجانب، 
ناکارآمدي ساختاري در صنعت گاز و نفت ایران در این رابطه 

دلیل دیگري براي این ناکامي بوده  است. 
دلیل واسپاري مسؤولیت شرکت ملي صادرات گاز به 
شرکت ملي گاز در متن حکم وزیر نفت در این مورد گویاي 
این نظریه است: "نظر به این که یکپارچه سازي صادرات 
گاز طبیعي در زمینه هاي مطالعات و بررسي هاي تخصصي 
مبتني بر الزامات و شرایط بازار از جنبه مالي، حقوقي، فني 
و بازرگاني و سایر امور مرتبط در چارچوب سیاست ها و 
خط مشي کلي برنامه هاي مصوب کشور و وزارت نفت، در 
حوزه مسؤولیت ها و وظایف شرکت ملي گاز ایران مي باشد، 
بدین وسیله مقرر مي نماید شرکت ملي صادرات گاز ایران 
از تاریخ این ابلاغ، از حوزه مسؤولیت شرکت ملي نفت ایران 
منتزع و به شرکت هاي ملي گاز ایران منتقل گردد." به نظر 
مي آید که وزیر نفت در راستاي تحقق یک ساختار بهتر و با 
مطالعه عملکرد قبلي به این نتیجه رسیده  است که این قدم 

مثبت را براي استفاده بهینه از منابع گاز کشور بردارد. 

اعطاي اختيارات بيشتر
اقدام بسیار مهم دیگري که مي تواند نقش شرکت ملي 
گاز ایران را در 25 سال آینده در منطقه و جهان پُررنگ نماید، 
واسپاري کلیه عملیات مربوط به تولید گاز به این شرکت 
است. اینجانب در مقالات مختلف در نشریات داخلي و 
خارجي طي 12 سال گذشته، مرتباً به این مسأله اشاره نموده  
و معتقدم که شرکت ملي گاز ایران باید مسؤول واقعي گاز 
کشور باشد. از سوي دیگر، اجراي اصل 44 مي تواند کلیه 
ساختار شرکت ملي گاز ایران را دگرگون کند و اگر بخش 
بالا دستي گاز به این شرکت انتقال نیابد، نقش آتي شرکت 

و اهمیت آن به تدریج کمرنگ مي شود. 
قدم بعدي در راستاي حکم اخیر وزیر نفت آن است 
که تولید گاز هم در کنترل شرکت ملي گاز باشد. ساختار 
فعلي که تولید گاز را در اختیار شرکت ملي نفت قرار داده، 
با یکپارچه سازي عملیات شرکت ملي گاز مغایرت دارد و 
بر مبناي واقعیات گذشته بوده  است. در زمان کنسرسیوم، 

عملًا تولیدات گاز همراه نفت سوزانده مي شد و نگاه به 
این منبع مهم، به صورت تولید همزمان فرآورده اي که بدان 
احتیاج است نبود. در سال هاي 42 تا 56 گازهاي تولیدي به 
همراه نفت براي مصارف داخلي و صادرات به روسیه، مورد 
استفاده قرار گرفتند و نیاز به گاز بیشتر براي مصارف داخلي 
و صادرات، توسعه منابع مستقل گاز را به دنبال داشت. در 
سال هاي پس از انقلاب، تولید گاز از منابع مستقل گازي 
کشور براي نیازهاي داخلي از جمله تزریق به حوزه هاي نفتي 
براي بازیافت مجدد از اولویت زیادي برخوردار شد. در حال 
حاضر، گاز نه تنها یک فرآورده جانبي نبوده، بلکه تولید 
آتي نفت هم به آن وابسته است. در چنین شرایطي، نگاه 
دوباره به ساختار تولید گاز و واگذاري آن به مجموعه گاز 
در راستاي یکپارچگي صنعت گاز کشور از اولویت ویژه اي 
برخوردار است. اگر تولید گاز هم در ساختار شرکت ملي 
گاز باشد و کلیه عملیات تولید، پالایش، انتقال و صادرات 
در اختیار آن قرار گیرد، این شرکت به یک مجموعه عظیم 
و قدرتمند تبدیل مي شود که مي تواند همانند گاز پروم در 
روسیه و یا شرکت هاي سوناتراک در الجزایر و شرکت ملي 
نفت و گاز قطر در کلیه مسایل مربوط به گاز تأثیر گذار 
باشد و شرکت هاي بزرگ جهاني هم با یک شرکت ملي در 

مورد گاز ایران مذاکره و تعامل نمایند. 
شرکت ملي گاز ایران براي قدم نهادن در عرضه جهاني 
باید اقتدار لازم را براي ورود به همه زمینه هاي صنعت گاز 
اعم از تولید، پالایش، انتقال، توزیع و صادرات داشته باشد؛ 
همان طوري که شرکت ملي نفت ایران این اقتدار را در مورد 
تولید، پالایش، پخش و صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي 
دارد. پیشنهاد مي شود وزیر محترم نفت به دنبال این قدم 
مثبت براي یکپارچه کردن صنعت گاز، اقدامات بعدي را نیز 
بررسي نمایند و شرکت ملي گاز ایران را به صورت واقعي 

 .متولي صنعت گاز کشور نمایند

واگذاري  بحث  گذشته،  سال هاي  خلال  در 
فعالیت هاي شرکت صادرات گاز به مجموعه شرکت 
ملي گاز ایران از مباحثي است که بارها توسط دکتر 
نرسي قربان، عضو هیأت تحریریه ماهنامه، پیشنهاد شده 
است. این پیشنهاد بالاخره  به تأیید وزیر نفت رسید. این 
مایه مباهات ماهنامه »اقتصاد ایران« است که در سایه 
تمامي اعضاي محترم هیأت تحریریه خود، راهکارهاي 
اصولي، کاربردي و علمي متعددي را در راستاي توسعه 

متوازن اقتصادي کشور ارایه کرده است.
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